
ارم که خوشتان بیاد و مشتری بشید! والا بذ آقا سلام علیکُم. از همین ابتدا خدمتتان عارضم که عنوان مطلب هیچ گونه ربطی به محتوا نداره,فقط پیش خودم گفتم یک عنوان همچی باحال

 نوشته هایمان خوب است,واسه خانه خودمان و دکَ و همسایه ها هم از همین ها میبریم!

 اینکه عنوان به محتوا هیچ ربطی نداشته باشه, خیلی هم چیز جدیدی نیست,مثلا همین رشته خودمان..."داروسازی"

ایشگاه ها سر پا هستند که واریس رو آزمیک رشته ی مرد افکن که به قدری سخت است که از همون ب ـیِ بسم الله دانشجویان شروع میکنند به پوست اندازی...البته یک عده هم آنقدر 

 شاخشونه...چیه؟! چرا اینطوری نگاه میکنید؟ باورتون نمیشه؟؟ خب البته حق دارید....

اده ی دارویی موثر در ریشه ی گیاه ا مدانشجوی فارغ التحصیل رشته ی ما تقریبا یک استاد همه چیز دان است)بزن کَف قشنگه رو!(یعنی شما ببین از دستکاری ژنوم باکتری گرفته ت

 چغندر...خدایی وسعت اطلاعاتو ببینین!!

میشود,اطلاعاتش محدود میشود به یه قفسه ی  انهولی سوال اینجاست که آیا این حجم از اطلاعات استفاده میشود یا خیر...در حالت عادی که یک دانشجو بعد از فارغ اتحصیلی که وارد داروخ

 دارو...داروی های تو داروخانه

نیست...یا فضای کاری را طوری شکل داده اند که  بط البته تقصیر دانشجو نیست,تقصیر آن هایی است که درس هایی را در برنامه ی آموزشی با قرار داده اند که خیلی به فضای کار معمول ما مرت

 خیلی با درس ها مرتبط نیست, گرفتین منظورمو؟ یک چیزی این وسط می لنگد...آخر هم ک ادامه تحصیل نمیدهند...

استفاده میشوند بزنید و به مباحث مهم تر  مترخطاب به آن عزیزانی که این وضعیت را ایجاد کرده اند...شمارا به جان جدتان قسم...به سرفصل های آموزشی جهت بدهید. از قسمت هایی که ک

 بپردازید. این فریاد همه ی دانشجویان رشته ی ما بالاتفاق است,نه تنها ما,حتی گاهی هم اساتید...

 خوب کفایت میکند دیگر...در هر صورت آنها که این نوشته را نمیخوانند...پس خون کثیف خود را بیشتر ازین نجس نکنیم!!

 اصن به قول حضرت شاعر:     گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست

آنچه البته به جایی نرسد فریـــــــاد است          ))) سید حسین هاشمی نژاد (((    

 در داروخانه های ایران چی میگذرد؟

 2گاهنامه فرهنگی و هنری  شماره 

 59نیمه  اول خرداد 

 قیمت : چندرغاز

رهبر معظم رهبری فرموده اند  :  

انتظار به معنای قانع نشدن به وضع 

موجود است، )انتظار داریم(یعنی 

هرچه خیر و عمل خوب انجام داده ایم 

و به وجود آمده ، کم و غیر کافی است 

و منتظریم تا ظرفیت نیکی عالم پر 

 بشود.... 

نیز آمد و رفت!!!! به اندازه ی یکسال به دل تنگی هایمان ، به بغض های چنگ زده بر  49سال  

 گلویمان و سالی به سال های غیبت مولایمان اضافه شد....

 سال شمسی دیگری نیز گذشت اما شمس عالم تاب هنوز هم در پس ابرهای تیره غربت و غیبت می تابد ...

بهاری دیگر از راه رسید اما هنوز حال دلمان زمستانیست ، بیایید و دل های بی قرارمان را بهاری کنید ، که بی 

 شما حال دلمان در بهار عجیب زمستانیست...

 کجایید که به امید وصالتان زنده ایم و چشمانمان در پی قدومتان حیران گشته....

 آقای من امسال با نام مادرتان تحویل شد ، بیایید که هر سال با نام مولایمان تحویل و حال جان محول گردد...

بهانه ی نبودنتان را پیش چه کسی ببریم که خود دل تنگ و صبرش سر ریز نشده باشد؟ برسر کدام جاده با 

 کوله بار اعمالمان چشم به را بمانیم؟

مولای من هر جمعه که می گذرد نگرانیمان افزون تر گردد ، زیرا این خیال بر سر می گذرد که نکند بیایید و 

 ما ناامید گشته باشیم ...

زمین و زمان چشم انتظارتان هستند ، بیایید که زمین  تشنه ی عدالت و صلح است و زمان دیگر توان گذر 

 بدون شما را ندارد ...

دیگر خبری جان و روح را جلا نمی دهد ، دل های منتظران فقط انتظار شنیدن یک خبر را 

 مهدی فاطمه آمد ...))) ندا شریفی (((می کشند: 

 بسم الرحمن الرحیم 

 )ن وَ و القلََمِ وَ ما یسطرونَ( 

 سوگند به قلم و آنچه با قلم می نویسند...

سپاس خدای را که بار دیگر به دستانمان قدرت به حرکت در آوردن قلم را 

 عطا فرمود...

 سپاس از یزدان بی همتا ، به پاس عطای نعمت اندیشه ...

آنگاه که  زبان از گفتن سخن قاصر میشود ، ورق جولانگاهی برای به رقص 

 در آمدن اندیشه  می شود...

زبان که  بند می آید از تلخی روزگار ، قلم برداشته و شکوه ی همه اینا ها را 

بر ورق جاری ساخته...جایی که گاهی گوشی برای شنیدن نیست باید از 

 معجزه  چشم بهره جست ...چشم ها حقیقت بین اند و تشنه صداقت...

پس به احترام چشمان شما ،  به مدد پروردگارمان  و با اندیشه ای پاک و 

 روحی آزاد ...... یا علی...

 )))فاطمه محمدزاده((( 

 در داروخانه های ایران چی میگذرد؟



وقتی من مردم  ابابعضی آدما هستن که نسبت به خیلی چیزا بی تفاوتن! مثلا میگی پدر همسایه طبقه بالایی تون فوت کرده برو یه تسلیت بهش بگو! میگه برو ب

یکنه بازم م ملازم نکرده کسی به خانوادم تسلیت بگه! هرچی هم که بهش بگی یه تسلیت گفتن که کاری نداره شوک بزرگی بهش وارد شده یه تسلیت قلبشو آرو

  حرف خودشو میزنه که منو چه به همسایه بالایی!!!

حالا عرض میکنم   یه آدم هایی هم هستن که باز یه درجه دل رحم تر هستن! اینا نسبت به جان ادمها بی تفاوت نیستن بلکه نسبت به مال اونا بی تفاوتن!

 خدمتون....

 یره!میگمورد داشتیم طرف خونه همسایه اش تو آتیش داره میسوزه بعد گوشی لاکچریش رو )همون باکلاس خودمون( درآورده و هی فرت و فرت داره فیلم 

 خو برادر من خواهر من تو که نوش دارو نمیشی لااقل زخمم نپاش رو زخمش دیگه!

 یه سری انگل هم هستن که دیگه کارشون از بی تفاوتی به یه شخص یا خانواده گذشته! اینا زدن تو کار یه ملت! 

 نمونه ای ازین انگل ها )که ایشالا بقیه شون هم به زودی میوفتن تو انگل دونی چیز ببخشید زندون( موجودیست با القابی همچون

  پرونده دارد, شصت و پنجمین ثروتمند جهان, میلیاردر دوساله و... انگل اینقد پولدار ندیده بودم 902هزارمیلیاردی, متهمی که 31میلیاردر جوان, رانت خوار 

ون انگل( هم البته ناگفته نمونه که جناب انگل خان الان دوسال و سه ماهی میشه که گوشه زندون داره اب خنک نوش جان میکنه ولی خب از پارازیت بود )

 این موجود هرچی بگم بازم کمه. 

اصن مگه میشششه مگه دارررررریم! خو تو که   هزار میلیارد شرکت نفت رو با حیله تمام بالاکشیده بعد میگه اگه منو آزاد کنید بدهیمو صاف میکنم2طرف 

 میخاستی بدهی صاف کنی اصن چرا سرمایه ملی رو به باد دادی؟! 

ثروت آنچنانی نداشته بعد از اینکه ایران تحریم میشه با سرعت نور حیله ی  20از گوشه و کنار به گوش میرسه که این جناب کرم آسکاریس تا سال

 ..انگل خان تکثیر پیدا میکنه و دوساله کلی سرمایه) البته که کل سرمایه اش بی چون و چرا متعلق به ملت و دولت هستش( دست و پا میکنه...

 خلاصه اینکه خیلی وقته به این نتیجه رسیدم نباید حتی نسبت به شکسته شدن ناخن همسایه ات هم بی تفاوت باشی !

 اصن بی تفاوتی به هر مساله ای ولو کوچک هم میتونه تو رو به سمت زندگی انگلی سوق بده

 لطفا انگلی زندگی نکنید ))) فاطمه مرتضی ء (((

 لطفا انگلی زند گی نکنید...

 گاهنامه فرهنگی، هنری، ادبی  -پارازیت 

 49نیمه  اول  خرداد  -2شماره 

  49/41/42/ک/ ش     974شماره مجوز: 

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی                                  

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 مدیر مسئول: فاطمه محمدزاده

 سر دبیر:  فاطمه مرتضی ء

 دبیر اجرایی:  ندا شریفی

 طراحی و صفحه آرایی: فاطمه محمدزاده

 ویراستار:  نداشریفی

 کاریکاتوریست:  نداریمممممممممم

 parazit.mums@gmail.com ایمیل:

 هیئت تحریریه: 

 ) پرستاری ( سعید قدمگاهی   -) مامایی ( ندا شریفی   

 ) مامایی (  فاطمه مرتضی ء -)پرستاری (  فاطمه زهرا قادری

 ) مامایی ( فاطمه محمد زاده 

 ) پرستاری (محمد نانی -) داروسازی (سید حسین هاشمی  نژاد

  

سلاااااام ... با عرض شرمندگی بابت تاخیرمون... و هم اکنون به اخبار تازه ای که به دستمان رسیده توجه  

فرمایید..بله از اتاق فرمان اشاره میکنند اخبار بیات شده اس ... البته  اینم باید بگم که اخبار سکته ای مون بیات  

شده  هم اورژانس لازمتون میکنه ..چون اینجا سکته پارازیتیه ) با اقتباس ..لبخند ( ...  خب بلاخره باید بدونید که 

با قشر دانشجو طرفید که یه سر و هزار سودا ... حالا نه که فکر کنید مثلا منظورمون درس و امتحانه ...نخیر ما از 

اون دسته از آدماش نیستیم اما خلاصه شدیم فلور نرمال این دانشکده هی بریم هی بیایم ...خلاصه بابت تاخیر پیش 

 اومده نهایت پوزش را داریم ... خب با ریتم یک ..یک ..یک ..دو ..دو ..دو .. و..... شروع میکنیم ...

بر گردن سلمان... .) پایگاه خبری تحلیلی صراط( سر همین قضایا بود که سازمان حمایت از  »قلاده نیل»-4

حیوانات اهلی طی نامه ای به جناب  السیسی ) رئیس جمهور مصر ( ادعای حیثیت کرده ... از قدیم الایام قلاده 

نشان یک حیوان اهلی محسوب میشده .. حال چرا قلاده بر گردن شخص خونریزی و وحشی مانند سلمان بن عبدالعزیز 

 پادشاه سعودی انداخته شده جای بسی سوال دارد ... پیگیری سازمان نامبرده از این اقدام غیر قانونی ادامه دارد...

دهد... ) خبرچه (این هم روش تشویش روسی ها برای افزایش جمعیت  های پرجمعیت مدال می پوتین به خانواده-2

 41تومن وام  ازدواج میگیره  9کشور....جناب مسئولی که تبلیغ افزایش جمعیت  در ایران میکنی  ، آخه جوونی که میاد 

تومن پس میده ...مسکن مهرشو توو منطقه غازقان آباد سفلای بالا تحویل میگیره اونم بدون امکانات ..دیگه برادر من  

 حرفی برای  بچه دار شدن میمونه ؟؟؟ 

دیدار حمایـتی فائزه هاشمی با عضو ارشد فرقه بهائیت/ حکم معاشرت با فرق ضاله چیست؟)خبرگزاری تسنیم ( فرقه -3 

ضاله بهائیت یک فرقه استعمارساخته و منحرف....قضیه چیه اینجا ...نمیدونم والا .... عاقا حکمش چیه ..نمیدونم والا ... به  

 قول شاعر که میگه : ببخشید شاعر چیزی نمیگه..در کل شاعر در این زمینه حرفی برای گفتن نداره ...

تهدید امریکا برای حمله به ایران ) شهر خبر( الکی مثلا آمریکایی ها خیلی قدرتمندن که هی را به را تهدید و -9  

 تحریم و...

تا جایی که ما دیدیم وشنیدیم یه سری قرارداد و قول و قراری گذاشته شد ..حالا ما پا بند ، اون طرفی ها یه سره توو  

 چی شد ؟؟؟؟؟؟؟؟  ))) فاطمه محمدزاده ((( 4که دراومد  4+9پیچ و بند ...عجب هااااااا.... پس قضیه 

 



 چارچوب وهمسایه خوب یا...!!!

رو با پسوند و پیشوند خانم و آقا صدا  یگهقدیما خانم و آقا بعد ازدواج انقدر به هم احترام میذاشتن که گاهی وقتا اصلا نمیتونستن حتی بهم "تو" بگن و "شما "میگفتن یا اسم همد

 گه موقع شادی و غم بودن.مدیمیکردن..همسایه ها هم انقدر بساز بودن تا میدیدن همسایشون دچار مشکل شده به کمکش میرفتن و برای رفع مشکلاتشون تلاش میکردن وهمدم ه

 اما امروزه !

 -خوشیتون پایدار باشه  ارمزندگی بعد ازدواج خیلی جالب میشه و صحبت کردن دارای چارچوب و قانونه بطوریکه : تا یه ماهه اول صحبت میکنن خودشودن میشنون!!!)امیدو

 همسایه ها با دیدن این زندگی میگن: خوش به  حالشون به این میگن زندگی،حالا ما هم داریم زندگی میکنیم!!!...(

زن وشوهر دعوا کنن....،دعوا جوهر  یگنتا ماهه دوم صحبت میکنن همسایه ها میشنون!!!)ای بابا اینا که لیلی مجنون بودن ،حالا شما باور نکن !!حالا همسایه ها میگن:از قدیم م

 زندگی هست!!!!!!(

که همون روز اول میگفتیم اینا ما ماه سوم صحبت میکنن کارمندای محترم دادگاه خانواده میشنون!!!)حالا وقتی همسایه  ها میشنون ببین چی میگن:راحت میشن اینم زندگی بود،

داشتن که  فهمیدن اینا زندگی بکن  غیبزندگی بکن نیستن ، واقعأ مردم باید بیان از ما زندگی کردن رو یاد بگیرن!!! ( اما خودمونیما به اینا میگن همسایه همون روز اول علم 

 نیستن، اون حرفایی که  ماه اول میزدن اونا نبودن !!!! شایدم من بودم !، والا اینا که  از رو نمیرن

 ساده زیستی یا افراطی گری!

مثل گوشی های امروزی با لمس  که قدیما ساده زیستی جوهره ی خونه ها بود بطوریکه بعضی از خونه ها پسر ودختر چون ساده زیست بودن با یک تلویزیون سیاه و سفید با آنتنی

آنتنو داشته  باشه تا اون یکی  ه وکار میکنن اونا با مشت و لگد کار میکردن!بازم قانع بودن طوریکه نوبتی قرار میذاشتن یک شب در میون یکیشون میبایست پیش تلویزون بشین

 بتونه خوب و بدون برفی شدن صفحه ببینه با این وجود دلشون خوش بود.

 اما امروزه!

به روزترین  TVبا تمام تجهیزات به روز دنیا حتی شده از خارج سفارش میدن ، خانم خبر نداره !که فردای روز باید تنها کنج خونه  سریال پر 

!! سوز و گداز "همسرم در پشت میله  های زندان"!!!! ببینه و انقدر اشک بریزه که این خانم تجملاتی چشماش از مروارید فقط آبش گیرش بیاد!

پر طرف دار "ما خوشبختیم"ببینی و!!! ریال خانومی ببین قبول کن دیگه تقصیر خودته میتونستی یه ذره!!!قانع باشی و فردای روز دوتایی باهم س

 اشک شوق بریزی!!!دیگه تصمیم با خودت بود،به  ما ربطی نداره... ))) فاطمه زهرا قادری (((

تفاوت زندگی  دیروزی با 
 قسمت اول

 دانشجو سلام 

سنچی پارازیتی ....
ظر

ن
 

 از دانشگاه خود چه می دانید ؟ 

گرفتن 41چرا سکته های دانشجویی زیاد شده ؟ چه کنیم تا مشروط نشویم ؟ 

بهتر از حذف واحد است ... امید به قبولی ... همه اینها را در بخش دانشجو سلام 

 بخوانید ........

اندر پرسه زنی ها و به قول دوستان بی خود گردی های اینجانب و همرزمان 

) در جبهه ی پارازیتی ها ( گذرمان به نقطه ای مخوف در دانشکده پرستاری 

 افتاد . اینجا گورستان فرهنگ است .. جایی که محل تدفین سخن اهل قلم

می باشد.جایی که برای استعداد دانشجو ارزشی قائل نشده و تمام زحمات یک  

گروه به سمت  سطل زباله شوت شده ...البته ناگفته نماند ) نگیم میترکیم ( این 

 عنوان نشریه با تیراژ بالا میباشد ...  4-9زباله دان محتوی 

پیگررررررررد قانونی همچنین کار عجیب و زشتی با کدام نهاد دانشگاه است 

 ؟؟؟

 کدام مسئول پاسخگوی چنین کاری است ؟؟؟

 )))فاطمه محمدزاده(((

با تشکر از توجه شما .  با توجه به نزدیکی فصل امتحانات لطفا پاسخ صحیح  سوالات زیر را در 

 پاسخنامه علامت زده و با ساختن موشک آن را به هوا پرتاپ کنید ....

 تقلب از مصادیق کدام گزینه محسوب میشود؟-4

 خدمت به خلق خدا میباشد.  -الف

 از عبادات مستحب در دوران امتحانات محسوب میشود. -ب

 زکات علم  ، تقلب است. –ج 

 مصداقی از مشورت بوده که بسیار بر آن تاکید شده است. -د

 کدام گزینه را میتوان از آثار شب امتحان برشمرد؟-2

 آشنایی دانشجو با عنوان درس مربوطه –الف 

 برخورداری دانشجو از جزوه  در پاسی از شب -ب

 ترویج سنت صله ارحام با دانشجویان الف کلاس -ج

 برخورداری از فضیلت های شب زنده داری  –د 

 عامل موفقیت دانشجویان در دوران امتحانات کدام گزینه میباشد ؟-3

 پندار نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک با استاد مربوطه در طول ترم -الف

 استفاده از ورژن های آبدیت شده تقلب در جلسه امتحان  -ب

 مودت و هم نشینی ) کنار نشینی ( با دانشجویان خر خوان کلاس  –ج 

 استفاده از گزینه حذف اضطراری واحد مربوطه  -د

 کدام گزینه میتواند باعث خشنودی و روشنایی قلب دانشجو در دوران امتحانات  شود ؟-9 

 معرفت بر سوالات امتحانی به وسیله امداد غیبی در پیش از شروع امتحان  -الف

 معرفت بر پاسخ سوالات امتحانی به وسیله امداد غیبی در سر جلسه امتحان  -ب

 معرفت بر برگه های امتحانی  به وسیله امداد غیبی پس از اتمام جلسه امتحان  -ج

 و باز هم معرفت ، معرفت ، معرفت ....-د

 )))فاطمه محمدزاده (((



 دل میرود ز دستم بس که گوشی بدستم 

 کل تکانه هایم باشد انگشت شصتم 

 ده روزه عمر گردون لاین است و تکه ای نون

 از هر لایک و کامنتی بی حد و مرز خستم 

 ای صاحب تلگرام، خانه خراب گردی 

 بی کانال و گروهت گویی خمار هستم

 آسایش هرروزم لازم به این دوکار است

 یا در حال اتک وار یا تلگرام بدستم 

 معتاد شدم به گوشی با این نت گرانم

 گویی زاییده شدم با این گوشی به دستم 

 بسته های اینترنت کرده خونم به شیشه

 با پرداخت هزینه دو یا سه روزی مستم

 خوبان پارسی گوی دادند به من نصیحت

 گوشم نداد به آنها بازم گوشی بدستم

 نانی به خود نمیخواست این وضعیتش را

ای ادمین گروهم معذور دار که 

 خستم

 )))محمد نانی(((

 به کجا چنین شتابان ؟؟؟

 اشتون از ظریف پرسید :

 ))دل من گرفته از تو هوس صلح نداری 

 ز اتم و هسته هایت ؟؟؟((

 ))همه دل من به تو دادم ...

 چه کنم وطن پرستم ...؟؟؟!!!

 ¤¤به کجا چنین شتابان 

))به هر آن کجا نباشد اوبی )اوباما( و کِرِی و 

 اشتون

 تو چه خواهی ازمن و آن )ایران(

 زین همه تهدیدهایت 

 تو چرا اصلا نفهمی که اتم حق همه ماست 

 برو به کِرِی بگو که ایران همیشه برجاست((

 اشتون از ظریف پرسید :

 به کجا چنین شتابان؟؟؟؟؟

 ))به هر آن کجا نباشد روی میز گزینه هایت 

تو مرا از هیچ نترسان رو بخواب در خانه 

 هایت ((

 سفرت به خیر اما قَسَمَت دهم به جانم)اشتون(

 چو ازین دیار غربی به سلامتی گذشتی

برسان سلام مارا به حسن ) آقای حسن روحانی( 

 و همرهانت 

 )))محمد نانی(((

وقتی آدم واسه اولین بار پاشو یه جایی میذاره تمام حرکات 

اون مکان براش اسلوموشن میشه, منم دقیقا در بدو ورود به 

 جزیره همه چیز برام دور کند شده بود

اولین چیزی که برق نگاهم گرفتش یه جوون بود با یه کت 

مشکی و یه پیراهن سفید که کیفشو انداخته بود روی شونه 

اش و یه عالمه جزوه و کتاب دستش بود و داشت با حرکت 

اسلوموشن دنبال یه آقای کت و شلواری با تیپ دکتری میدوید 

با حرکات دست و پا در هوا و صدایی که کشیده شنیده میشد 

گفت اســـــــــــــــتاد یــــــــــــه ســـــــــــــوال داشـــــــــــتــــم 

و استاد خیلی عصبانی و با لحنی آکنده از خشونت بفرمیود 

پسرجان بیکار که نیستم باید برم مطب فعلا وقت ندارم جلسه 

بعد به سوالت جواب میدم و خیلی شیک صحنه رو ترک کرد 

و من خیلی دلسوزانه ایستاده بودم و به نبوغ اون جوون که 

در نطفه خفه شد مینگریستم آن جوان با اندوهی که از پشت 

عینکش در چشمانش موج میزد با شانه هایی افتاده و پاهایی 

که توان کشیدن بدنش را نداشت به سمت اولین نیمکت پیش 

 رفت و نشست و در افق که همان جلوی پایش بود خیره شد

از وی که گذر کردم به یه ساختمون قدیمی رسیدم, یه 

ساختمون شبیه این بیمارستان های دوران جنگ! یه سالن 

بزرگ مثل پذیرش بیمارستان و بعد یه راهرو که منتهی میشد 

به دفتر آموزش, روبروی درب ورودی هم یه راه پله بود که 

 به طبقه بالا و بقیه کلاسها راه داشت

خلاصه اینکه همه جوره فکر میکردی وارد بیمارستان امام 

 شدی! 10_13رضا تو سالهای 

 "پایان قسمت دوم    ))) فاطمه مرتضی ء(((

 پارازیتا آمدن عید مبارک بادت

 وان هفته ی آخر مرود از یادت

 عید و عیددیدنی و تخمه و پسته

 بی دغدغه و غصه گوارا بادت

 چشم بد دور ز تو و جامه ی نویت

 آن ره که روی خانه عمه سلامت بادت

 شکر ایزد که گذشت بهمن و دیماه خزان

 چشم برهم بزنی میرسد خردادت

 در شگفتم که در این سیزده ایام بهار

 ازیادبرفت او که جزوه میدادت

 سردبیرا از دست مده جمعه ی اخر را

 کین جزوه ی پرمحتوا میبرد بنیادت

 )))فاطمه مرتضی (((

ب
سفر به غر

 

 حیات مجازی

 جزیره ناشناخته

 با  تاخیر


